
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سلمان هراتی

 شاعری که باید از نو شناخت 

 

 به اهتمام 

حزین ) زهرا ( خوش نظر 

 



 سلمان هراتی، شاعری که از نو باید شناخت

 
زه نامشان و هرگز درخور  ی ادبیات ايران زمين، همواره شاهد ظهور چهره گوشه گوشه گاه به اندا هايی بوده که هیچ

گاهشان، خصوصا برای عامه مردم، شناخته نشده  اند.  جای

 هاست ... یاد سلمان هراتی يکی از آن خیلی زنده

کابن مازندران  ۸۳۳۱سلمان هراتی در سال   ای مذهبی متولد شد. در خانوادهدر روستای مرزدشت تن

تحصیلی پذيرفته شد و  درس 
يی تا پایان دوران متوسطه را در زادگاهش خواند. سپس در دانشسرای راهنمايی  های ابتدا

رس  پس از دو سال در رشتهٔ هنر، مدرک فوق دیپلم اخذ کرد. وی پس از پایان تحصیلات در يکی از مدا



 شد. روستاهای دور لنگرود مشغول تدریس 

 .سرود بود و به سبک سهراب سپهری شعر می« آذرباد»تخلص او در اشعارش 

ادبیات به تهران آمد و در دانشگاه تربیت معلم همين رشته را  تهایان تحصیلات دبیرستان خود در رش وی پس از پ

 .ادامه داد

ها شد و برای رزمندگان به  عازم جبههسلمان هراتی پس از آشنايی با شاعران حوزه هنری همراه بسیاری از آنها بارها 

 شعرخوانی پرداخت.

  ای دارد.های ارزندههراتی درانواع قالب های شعری چون غزل، مثنوی، دوبیتی، رباعی و شعرنیمايی سروده

 . پرداخت ف به توحید و عرفان میی ای لط درزمینه هایشاودرسروده

 شده  نگهای ادبی، مجموعه شعرهای گردآوری ات كشور، ج اننده در یشتر  نرریشعرهای او تاكنون به صورت پر 

 انتشار یافته است.



 داد درگذشت. در یک حادثه رانندگی که در شمال روی ۸۳31در يکی از روزهای آبان « سلمان هراتی» 

 فرزند به نامهای رابعه و رسول به یادگار مانده است.  2ازدواج کرد و از وی  ۸۳3۸یاد هراتی در سال  زنده 

گاه سلمان در گورستانی در نزديکی روستای مرزدشت قرار دارد  .آرام

در اولين دوره انتخاب بهترین نتاب دفاع مقدس از سوی بنیاد حفظ آثار و نرر « از آسمان سبز»نتاب 

 .انتخاب شد 36ارزشهای دفاع مقدس جزء آثار برتر دهه 

کابن» در  ۸۳۳۱فروردین ۸سلمان هراتی"  سال  22شمال ايران چشم به جهان گشود و بیش از  يکی از شهرهای« تن

زندگی نکرد که توانست درمیان شاعران فارسی زبان نام خود را ثبت نند. شاعر شمالی از همان ابتدا با حرنتی 

جامعه ادبی معرفی و می توان گفت ، توانست با دوری ازتند روی  معقول و متناسب درسرایش شعر، خود را به

گان خود را در عرصه شعر حفظ نند.  از یا تقلید صرف  گذشت

 او که از سرزمين سبز شمال آمده بود، در همان سبزی زندگی کرد



يی ناپذير اشعارش تبدیل شدند  گلهای شمال و آبی دریای خزر به تصويرهای جدا  .و حضور سبزی پاک جن

 جغرافیای ما

 بین درخت و دریا

 از اتفاقات سرخ استقبال می نند

 یابین درخت و در

 رفت و آمد پرندگان تماشايی است

زد  گاهی معقولانه می اندا و دراین گونه شعری نیز از با پیش آمدن حادثه جنگ ايران و عراق به شعر جنگ نیز ن

د محسوب می شود.   شاعران دارای استعدا

گاه نند.و نخواهد د او شاعری نیست که در گوشه خانه بنشیند و درهای دنیا را به روی خودش بیند   حقیقت را ن

 .خودش را دچار گل و بلبل های رویايی نمی نند، او می بیند و می سراید هرگز 



 وقتی که می رفت 

  یک سرو کوچک

 درپشت پرچين ما کاشت 

 او رفت و دیگر نیامد

 اما چه سبز و تناور

 آن سرو تا آسمان قد برافراشت

 « سرو کوچک»

قابل توجه است. بی  حوادث جنگ و مردان شرنت کننده در آن ،هنر شاعری هراتی ، در به تصوير كشیدن 

گان شود و یا به قالب ها و اندیشه های شاعران گذشته پناه  کار گذشت گاه سنتی اف آنکه در شعر خود دچار زیاده گويی و تکرار ن

رهای او به سادگی ننار هم قرار سط  اندیشه ها و آنچه دیده است و می بیند، می پردازد. ببرد با زبانی ساده و صمیمی به بیان

 .می گیرند و به خوبی در دل مخاطب می نشینند



 وقتی که جنوب را 

 بمباران کردند

 تو در ویلای شمالی ات 

م جدول بغرنج   برای حل کدا

  از پنجره به دریا

گاه می کردی   ن

 بهار می پرسد

م چشم تماشا کردی  که باغ را با کدا

 و آب چگونه تلاوت کردی 

 وگاهی 

  دستهایت را 



 برای وجين به مزرعه بردی؟

 تو با چه نیتی به جبهه کمک کردی ؟

 و در سبدت برای بهار چه داری ؟

 

 «ترانه های بعثت سبز»

است و بسیاری از شاعران  هراتی در دوره ای به سمت شعرمی رود که توجه به قالب های شعری تازه مورد توجه

 او را که ادبیات و جامعه را دچار تحول کرده است ، کامل تر کنند.  پس از نیما سعی دارند قالب شعری

و عده ای برجسته به قالب  ای نیز در گذشته و همان قالب شعری نیما مانده اند عده ای دچار تند روی می شوند و عده

 و دیگران می خواهند از آنها سبقت بگیرند.،های تازه رسیده اند 

شعری را تجربه می نند و اندیشه های خود را در آنها می ریزد بی آنکه بخواهد به یک  ه قالبهایاو با حوصله و دقتی شایست  

 قالب شعری خاص تعصب نشان دهد. 



در یشتر  قالبهای شعری مانند ، مثنوی ، غزل ، آزاد، دوبیتی که به آنها گرایش پیدا می نند موفق است و آثار قابل 

رد   .قبولی از خود به یادگار می گذا

نمی داند و برای واردن او همانند شاعران بزرگی چون " فروغ فرخزاد" در زبان ساده خود هیچ کلمه را غیر شاعرانه 

 .کردن آنها در شعر کوتاهی نمی نند

 

 «کارائیب» چگونه پرندگان سواحل 

 چشمهای تو را 

 در آن ضیافت آبی

دند  ادامه ندا

 افسوس که نیستی

 اگر نه 



 یک شاخه گل محمدی به تو می دادم 

 تا با عطر آن

 تمام دیکتاتورها را مسموم ننی 

 «هدیه»

قرار گرفتن واژه هايی چون تلسکوپ ، دیکتاتور ، بشقاب، صندوق در ننار واژهايی چون آفتاب ، آب، آسمان، 

 که از هر شاعری  عشق و درخت بی آنکه مخاطب با در ننار هم قرار گرفتن آنها احساس غریبی نند هنریست

 بر نمی آید.

گاهی ریزبین و نکته سنج که به هیچ عنوان از زندگی گذشته و صفای دریا و   هراتی شاعریست با زبانی ساده و صمیمی و ن

 فاصله نمی گیرد و در جای جای شعر خود از دیار خود یاد می نند.  جنگل

ر کرد .دریغ که این شاعر خوب عمر کوتاهی داشت و جامعه ادبی را در گام از دست رفننش داددا   مم زود هن



  .آنچه از او در عرصه ادبیات به یادگار مانده و منترر شده ، بدین شرح است

 .، ناشر: حوزه هنری  ۸۳32) شعر برای کودکان ( ، از این ستاره تا آن ستاره  -۸

  .، ناشر: سروش۸۳32) مجوعه شعر( ، دری به خانه ی خورشید  -2

  .، ناشر : حوزه هنری ۸۳3۱) مجموعه شعر (، از آسمان سبز _ ۳

 .، ناشر: نیستان۸۳2۱) مجموعه شعر(،  2گزیده ادبیات معاصر  -4

نجمن شاعران ايران ۸۳۱6، مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی -1
 ، ناشر : ا

 بود « آذرباد»تخلص او در اشعارش 

گاه کنیم و در شعرهایش ميتوانیم تاثیر از سهراب سپهری   .و فروغ فرخزاد را ن

 . کرده بود سهراب سپهری او حتی يکی از شعرهایش را تقديم به 

 زبانزد است ، پور  قیصر امينو سیدحسن حسینی دوستی او با 



سیدحسن حسینی بعد از مرگ سلمان يکی از بهترین آثار ادبیش یعنی نتاب "بیدل ، سپهری و سبک هندی" را 

 . تقديم به او کرد 

 قیصر امين پور هم کلیات او را منترر کرد. و

 سلمان هراتی به عنوان شاعری دگراندیش به حساب میآید. 

 ویژگی های شعر سلمان 

 ،  ن بنام عصر انقلاب است ا سلمان هراتی از شاعر 

که زبان و اندیشه و دیدگاه نوینی در اشعارش جلوه گر است شعر سلمان با تصاوير بدیع از طبیعت و حالات درونی 

 . است خود به مختص لحن و خاص ویژگی ، خدا  با ارتباطانسان 

قت و صمیمیت خود را در قالب شعر هایش می  ریخت .  زبان شعر او صمیمی و ساده است او تمام صدا

گاتنگ با طبیعت و راز و نیاز با خدا دارای مضمونی اجتماعی و پر شور است .شعر او در ع   ين ارتباط داشتن تن



 ی با شعر سهراب دارد ،شعر سلمان از نظر لحن و بیان تصاوير طبیعت و زندگی و سادگی گفتار ، شباهت هاي 

 6است  -شعر سپید  -ب شعر منثور لبهای گوناگون شعر سروده است اما یشتر ین سروده های او در قال قاسلمان در  

 در اشعار او تاثیرهايی از شاعرن مطرح معاصر دیده میشود که البته تقلید گونه نیست

رینش تصاوير و اندیشه و نوگرايی ذهن و زبان او ف شعر او اصالت و خلاقیت شاعر در آو در خلال زبان  

ست.   هویدا

 شعر سلمان 

 مواجه می شود.خواننده شعرهای سلمان هراتی، در وهله نخست بیش از هر چیز با ایدئولوژی شاعر 

 برداشت های اجتماعی و سیاسی اویشتر  اشعار سلمان، مستقیم یا غیر مستقیم به بازگويی جهان بینی، اعتقادات و  

 می پردازد. 

 سلمان هراتی شعر را برای ادای تعهد اجتماعی و حتی گاه سیاسی خود می داند. 



نه به تاریخ سرک می كشد و نه  آنجا که سلمان از وطن می گوید، منظورش ايران معاصر است و در وصف آن، 

ن برگزیده اند، بلکه از ايرانی سخن می گوید که نام خیابان هایش را شهی مختصات فرهنگ ملی را برجسته می نند، دا

میزبان حضرت امام رحمه الله بوده و به واسطه جنگ، چندین  بهشت زهرايی دارد که آبروی زمين است،

 تابستان است که در خون و آفتاب می رقصد. 

 زبان شعر سلمان 

 زبان شعر سلمان هراتی، زبان شعر انقلاب است.

رترین شاعران در حوزه زبان این دوره دانست.    او را می توان از تأثیرگذا

 کمتر خواننده ای است که در ارتباط برقرار کردن با شعر سلمان به مشکل بیفتد.

مشان برای بقیه غریب نیست.   در شعر او، کلمات طوری در ننار هم چیده شده اند که هیچ کدا

 ده که توانايی بهره گیری از عامیانه ترین لغات را دارد. سلمان در شعرهای نو خود ثابت کر 



سال شاعری، زمان اندکی برای هراتی بود تا زبان شعر خود را بارور نند و شعرهای جدید  ۸6سال سن و  22البته 

 بیافریند. 

 شاعر شعر جنگ 

 معرفی شد. ۸۳21ل زنده یاد سلمان هراتی، جزو پانزده شاعر برگزیده بیست سال شعر جنگ است که در سا

او يکی از شاعران برجسته و توانا در عرصه انقلاب و شعر جنگ است که خیلی زود انقلاب را درک و آن را در  

 اشعارش منعکس کرد.

 شعر سلمان، سرشار از عشق، ایمان و خلوص است که ارزش های بی بدیل هویت انسانی را نشان می دهد. 

يران کننده نیست، بلکه زیبا و واجب است و رنگ دفاع مقدس به نصری ضدبرری و وع در شعر او جنگ  

 خود می گیرد: 

 وقتی که از هوای گرفته بودن. 



 به سمت جبهه می آيی. 

 تمام تو در معیت آفتاب است. 

 زير كسای متبرک توحید. 

گاه معنوی   ن

گاه معنوی به پیوند مسائل اجتماعی با دنیای انتزاعی، نقطه عطفی در شعر متعهد بعد از  انقلاب است. ن

گاه، شعر سلمان را سرشار از امید و موضوعات اجتماعی، در شعر سلمان هراتی به اوج خود می رسد. این نوع ن

 او در شعرهایش به مردم آینده ای درخشان را نوید می دهد.  بشارت کرده است.

 این بشارت و امید از سرچشمه باوری است که سلمان به انقلاب اسلامی دارد. 

 از این رو چنين می سراید: 

    تو و من بار و برگ  ديروز اگر سوخت ای دوست مم



  تو و من بهار بوی  امروز می آید از باغ

  داغ چمن یک و بودم من  ديروز درغربت باغ

  تو و من دار آیینه  امروز خورشید در دشت

ر   شعر اعتراض و هشدا

پس از گذشت چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی، رفته رفته ناکامی ها و نامرادی ها که معلول عواملی چون از 

 یاد رفتن برخی از ارزش ها بود، نمایان شد.

شعر اعتراض سلمان، زورگویان و زراندوزانی را مورد خطاب قرار می دهد که بدون توجه به مفاهیم و ارزش های  

 انقلاب، در پی منافع خویش هستند. 

للهه   چرا سهم عبدا

 جریب جریب زحمت است و حسرت 



 و سهم ناصرخان 

 هکتار محصول است و استراحت؟... 

کا ایستاده ايم   ما در مقابل آمری

 اما چرا هنوز كیومرث خان خرش می رود 

لله با داس   عبدا

 هر شب چند خوک سر مزرعه می كشد 

 اما وقتی ارباب می آید، مجبور است تعظیم نند 

لله مجبور است به این خوک تعظیم نند؟...   چرا عبدا

از همان سنين نوجوانی بدلیل فقر اقتصادی برای گذراندن سلمان هراتی از سنين نوجوانی با قلم انس گرفت.

 ،  می پرداخت و همراه با چوپان های محلی )گالش ها( به چوپانی می رفت معاش به شاگردی 



 آغاز کرد. ۸۳11نوجوانی در سال  شعر گفتن را از. و از این ره گذر با ترانه های محلی آشنا شد 

کابن مشغول  2631فوق دیپلمش را در سال   در رشته ی هنر گرفت و به کار معلمی و تدریس در يکی از روستاهای تن

يکی از روستاها می رفت در اثر  در حالی که برای رفتن به سر کلاس و تدریس به ۸۳31شد. و نهم آبان ماه سال 

ری چون از این ستاره تا آن ستاره، دری به خانه معاصر، آثا یک سانحه رانندگی از این دنیا پركشید. این شاعر

شته است خورشید، از آسمان سبز،  . غزل های اجتماعی او معروف است.را از خود برجای گذا

سلمان با شعر متعهد پیوندی نا گسستنی داشت و از همين روست که صمیمت و خلوص و بی پیرایگی در اشعار او 

 ی یقیناً يکی از مصادیق شعر انقلاب است .زنده یاد سلمان هرات موج می زند. 

 يکی از خصوصیات کاری سلمان این است که، با ادبیات ساده، مفاهیم عمیق روحانی را در شعرهایش 

 به خوبی مطرح کردهاست. 

 اد " بود به معنای "رهايی جستن".تخلصی که سلمان هراتی در آغاز شاعری برای خود انتخاب کرد، " آذرب



و از ، به این فکر کردکه اگر سلمان زنده بود الان چگونه می سرود  می توان  شعرهای زنده یاد سلمان هراتیبا خواندن 

 چه؟!

 آن شعر مكتبی، ساده و صمیمی به كجا می رود؟!  

 یا اصلًا چرا سلمان نماند؟!

 آرامش بخش ترین شعرها را سلمان دارد 

ديروز … نامه ای به جبهه… رم اما نه مثل غلامعلیمن هم می می … تازه می شوم از اشتیاق حضور شبنم

  چرخ های ماشين ...… سوخت ای دوستاگر 

 

 نیایش واره ها

 شب فرو می افتد 



 و من تازه می شوم 

 از اشتیاق بارش شبنم 

 نیلوفرانه 

 به آسمان دهان باز می ننم 

 ای آفریننده شبنم و ابر 

 آیا تشنگی مرا پایان می دهی؟ 

 تقدير چیست؟ 

 می خواهم از تو سرشار باشم.

 

 ننار شب می ایستم



زم  چشم بر شمد سورمه ای آسمان می اندا

 ستاره ها 

 با نخ نور گلدوزی شده اند

 و من می شنوم زمزمه ی درختان را :

 چه ملایمت خنکی ! -

 من آبستن یک شکوفه ام

 که همين تابستان گلابی می شود.

 ننار شب می ایستم

 شب از تو لبریز است

 من در دو قدمی تو



ن فراق   گرفتارم در زندا

 

 جهان، قرآن مصور است 

 و آیه ها در آن 

 به جای آن که بنشينند، ایستاده اند 

 درخت یک مفهوم است 

 دریا یک مفهوم است 

 جنگل و خاک و ابر 

 خورشید و ماه و گیاه 



 با چشم های عاشق بیا 

 تا جهان را تلاوت کنیم.

 

 را  من دست های مهربانم

 به تو می بخشم

 و در این بخشش

 جز درک عشق گمشده ام

 هیچ نمی خواهم

 من و دلم 



 تماممان را به تو می بخشیم

 تا حس زنده بودن خود را  

گاه معلوم یک مرد  که در ن

 در بخشش تمام به تو بازیابیم

 من پاهايم را 

 در جسم فسرده ی خاک می کارم

 ب را آو 

 در عطش کوير

 زمزمه می ننم

 این بخششو در 



 معرفتی است

 که من آن را  

 با هستی

 و با زیبايی آن لحظه

 که مرگ پس آن می آید

  آشتی می دهم

 ۸۱/۸/3۸مرز دشت                         

 

 مم را بدهیدر...سا



 توشه را بردارید

 باید ازخانه گریخت

 باد باید شد و از صحرا رفت

 رود باید شد  و تا دریا خواند

 آمده استقاصد پاک سحر 

 در تمام تن راه 

 نفس گرم مؤذن بود

 تو نمی دانی ، که صبح سفر

 چه صفايی دارد

 دست ها را ،



 در زلال خنک چشمه رها می سازيم

 تا غروب از نفس چشمه پريم 

 

 ... پنجره ی چشمهامان را میگشاييم

گاه می کنیم  با قلب هامان ن

 و سپس عشق

 و سپس رنج و صبر

 و خم شدن در خون خویش

 و بدینسان



 ما برای گسترس عشق

 به دنیا می آييم

 و از دنیا می رويم

 

 شرح موارد حساس

  ۸مورد 

 می آیند  گرد باد های مسموم

 و می روند

 تا باور باغ را مچاله کنند



 اما تو می درخشی

 و دریا ها می خروشند

 ختان از باوری تازه سبز می پوشندو در 

 

 2مورد  

 و وحشت آی بانیان غبار های شبه

 دمندگان شيپور های شایعه 

 شيپورهای کذب

 آی حنجره ی دیگران



 آن قدر که از تو بیمناکم

 از توافق دست ها و آهن ها 

 هرگز !        

  

 ۳مورد 

ر  دیگران را بگذا

 دل به آفتاب بسپار

د گاه كن چگونه هر بامدا  ن

 صبور و سر بلند



 از شانه های خاكستری صبح بالا می آید

 ستارگان چگونه از روشنايی اش شرمنده می شوندو 

 خاموش می شوند

ر !  دیگران را بگذا

 

 ای کاش درختی باشم

 تا همه تنهایان

 از من پنجره ای کنند

 و تماشا کنند در من



 کاهش دلتنگی شان را  

 اگر اینگونه بود

 پس دلم را 

 به سمت دست نخورده ترین قسمت آسمان می بردم

 تا معبر

 عطرها باشمبکر ترین 

 که تاكنون

 هیچ مشامی 

 نبوييده باشد

 و قاب تصوير های متحرک



 ازخیال سبز

 در باغ آسمان

 که قوی ترین چشم ها آن را 

 رصد نمی توان کرد

 ای کاش درختی باشم

 تا از من در یچه ای بسازند

 و از آن خورشید را بنگرند

 که حرارت و بزرگی را 

 ازپیشانی مردی وام گرفت

 داشتکه خانه ای 



 کوچک تر از دو گام که برداری 

وسعت دهند  ای کاش مرا تا خدا

 تا نشان دهم

 انسان یعنی 

 چهل سال آیینه وار زیستن

 من تصوير هايی دارم 

 از سکوت

 که در بیابانش

 واژه ها لالند

 و کلمه ها کوچک



 بروز سکوت

 در جنگل کلمه

 چگونه آیا ؟

 ای کاش پنجره ای باشم !

 

  عادتدر پشت پرده ی 

وم بودن  در عادت مدا

 وقتی 

 بانگ رحیل عمر



 بی وقفه می نواخت در جان شب

 من در امتناع خورشید 

 که نور را از من دریغ کرد

 گریستم

 من اشك را گواه گرفتم

 وقتی که بودن من 

 از دلیل تهی بود

 من با دلیل می میرم

ن دنیا  و بر دست وجدا

 تشيیع خواهم شد 



 

 آه ای كبوتر سپید من

 کاش

 مردمان روزگار ما

 چون تو

 یک دل سپید و ساده داشتند

 آی کودکان ساده ی سیاه

 چه می کنید

 من دلم برایتان گرفته است.



 

 داگر چه عمر تو در انتظار می گذر

 دل فقیر من ! این روزگار می گذرد

 بهار فرصت خوبی است گل فشانی را 

 به میهمانی گل رو بهار می گذرد

 تماشای تیرگی و غبارچه مانده ای به 

  همیشه هست غبار و سوار می گذرد

 تمام چشمه دلان از ننار ما رفتند

 اگر نه سنگدلی جویبار می گذرد



 دلی که شوق رهايی در اوست ای دل من

 بدون واهمه از صد حصار می گذرد

 نتاب از این ستاره تا آن ستاره( )از 

 

  كجاست ام سجاده

  برخیزم اضطراب این ی همیشه از خواهم می

وم گرفتگي دل این   شاید، مدا

  است، من ی سایه تأثیر

  سنگوار و گستاخ سان این که



 دلم ایستاده ام.  و خدا  بین

 سجاده ام كجاست؟

 

 دبستان روزهای عصر مثل ، من

 تردیدم و كسالت از پر

 دفترم و

 است سیاه خورده خط های مشق از

 است این من هراس

 آمد حساب زنگ که فردا 

 :گفت خواهد چنين کمینه این با



 باید هزار بار

 فرو روی در شعله های آتش دوزخ

 این است جریمه ، برو!!

 

شت شدن دریا معنی آب تو از پیش  ندا

شت شدن فردا  جرأت و بود مانده شب   ندا

  كبود برزخ آن در رود بود بسیار

شت شدن دریا زهره دریغ، اما   ندا

  بهار بی خاک آن سوخته، کوير آن در

شت شدن زیبا اجازه علف حتی  ندا



 ق زمين شانه بهار عمی  در بود گم

شت   بی تو ولی زمینه پیدا شدن ندا

 چون عقده ای به بغض فرو بود حرف عشق 

شتا  ین عقده تا همیشه سر واشدن ندا

  

  تو و من بار و برگ مم دوست ای سوخت اگر ديروز

  تو و من بهار بوی باغ از آید می امروز

 د در و مم های کوچه در سرد برزخ آن در جا آن

 غیر از شب آیا چه می دید چشمان تار من و تو؟ 

 ديروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ 



 امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو 

 غرق غباريم و غربت با من بیا سمت باران 

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو 

 این فصل فصل من و توست فصل شکوفايی ما 

 برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو 

 با این نسیم سحر خیز برخیز اگر جان سپرديم

 در باغ می ماند ای دوست گل یادگار من و تو 

 چون رود امیدورام بی تابم و بی قرارم 

 ی روم سوی دریا جای قرار من و تومن م 

 



 یک روز وقتی 

 ایه های ملايم خوشبختی از زير س

 پرسه زنان 

میگشتیم
 به خانه بر

 از زير سایه های مرتب مصنوعی 

 مردان ارشیتكت را دیدم 

 در صف کراوات

 چرت میزدند

 ماندن چقدر حقارت اور است 

 وقتی که عزم تو ماندن باشد 

 حتی روز



 پنجره ها به سمت تاريکی 

 باز میشوند

  اگر بتوانی موقع رسیدن را درک ننی

 برای رفتن

 همیشه فرصت هست 

 این دریچه را باز كن 

 ید آچه همهمه ای می 

 گویا 

کا توزیع میكنند  مرغ و مت

 اینها که در صف ایستاده اند

 به خوردن و خوابیدن معتادند



 وقتی بهانه ای 

شته باشی   برای بودن ندا

 در صف ایستادن 

 خود بهانه میشود

ز صف  و برای زدودن خستگی بعدا

 ن ورق زد

 یک کلکسیون تمبر

 چقدر به نظرت جالب میاید

 امروز

 در روزنامه خواندم

گارهای چرچیل را   ته سي



 به قیمت گزافی فروخته اند 

یا آ  ه خدا

 دم برای سقوط آ

 چه شتابی دارد 

 ديروز در باغ وحش

 شمپانزه ای دیدم

 که به نظریه داروین

 فکر میکرد

 چگونه ميتوان 

 با این همه تفاوت

 ماند؟بی تفاوت 



 پشت این حصار 

 چه سیاهی عظیمی خوابیده است

 به دلم گفتم:برگرد برای رفتن فکری بكنیم

 

 من هم می میرم اما نه مثل ...

 من هم می میرم

 اما نه مثل غلامعلی

 که از درخت به زير افتاد

 از گرسنگی ماغ كشیدند پس گاوان



 یظ ساقه های خشک را جویدندع وبا 

 فه می ریزد؟چه كسی برای گاوها علو

 

 من هم می میرم

 اما نه مثل گل بانو

 که سر زایمان مرد

 پس صغرا مادر برادر کوچکش شد

 و مدرسه نرفت

 چه كسی جاجیم می بافد؟

  



 من هم می میرم

 اما نه مثل حیدر 

 که از کوه پرت شد

 پس گرگ ها جشن گرفتند

 و خدیجه بقچه های گلدوزی شده را 

 در ته صندوق ها پنهان کرد 

 چه كسی اسبهای وحشی را رام می نند؟

 

 من هم می میرم

 اما نه مثل فاطمه

 از سرما خوردگی



 پس مادرش کتری پر سیاوشان را 

 در رودخانه شست

 چه كسی گندم ها را به خرمن جا می آورد؟

 

 من هم می میرم

 اما نه مثل غلامحسين

 از مارگزیدگی

 ها و رود خانه های بی پلپس پدرش به دره 

گاه کرد و گریست  ن

ن را پاک می نند؟  چه كسی آغل گوسفندا

 



 من هم می میرم

 اما در خیابانی شلوغ

 دربرابر بی تفاوتی چشمهای تماشا

 زير چرخ های بی رحم ماشين

 ماشين یک پزشك عصبانی

 وقتی که از بیمارستان بر می گردد

 پس دو روز بعد

 روزنامهدر ستون تسلیت 

 خواهند نوشت 4در 3زير یک عکس 

 ای آنکه رفته ای...

 چه كسی سطل های زباله را پر می نند؟



 

 بهار فلسفه ساده ای است

نیم   برای آنکه بدا

 زمين عرصه کوچ است 

 و غفلت 

 آه غفلت 

  چه دریغ مطولئ دارد

 

  سلام بر آنان

 که در پنهان خویش



 بهاری برای شكفتن دارند 

 دانند هیاهوی گنجشكهای حقیر میو 

رد  ربطی با بهار ندا

 وار حتی ننایه

  ی سبزی است بهار غنچه

 که مثل لبخند باید

 بر لب انسان بشكفد

 های کوچک سبزه بشقاب

 « سين»تنها یک  

 افزاید های ناقص سفره می« سين»به 

 معنی باشد؟ تواند این همه بی بهار کی می



 بهار آن است که خود ببوید

 که تقويم بگوید  آن نه

  

ی باران است  هوا كبود شد، این ابتدا

 دلا دوباره شب دلگشای باران است

گاه تا خلاء وهم می  كشاندمان ن

ی باران است  مرا به کوچه ببر، این صدا

 اگرچه سینه من شوره زار تنهايی است

گاه ترم آشنای باران است  ولی ن

 دلم گرفته از این سقفهای بی روزن



 های باران است رهگذر کوچهکه عشق 

 بیا دوباره نگیريم چتر فاصله را 

 ی گل، جای پای باران است که روی شانه

 نزول آب حضور دوباره برگ است

 های باران است  دوام باغچه در های

 

 آدم را میل جاودانه شدن

 از پله های عصیان بالا برد

 و در سراشیبی دلهره ها

 توقف داد



 از پس آدم،آدمها

 خاک را تمام 

 دنبال آب حیات دویدند

 سرانجام

 انسان به بیشه های نگرانی کوچید

 و در پی آن میل

 جوالهای زر را 

 با خود به گور برد تا امروز

 و ما امروز

 چه روزهای خوشی داريم



م ما را   و میل مبتذلی که مدا

  به جانب بی خودی و فراموشی می برد

 

 مثل ستاره  

 پر از تازگی بودی و نور 

 و در دستت انگشتری بود از عشق 

 و پاکیزه مثل درختی 

 که از جنگل ابر برگشته باشد 

 سرآغاز تو 

 مثل یک غنچه سرشار پاکی 



 زمين روشنی تو را حدس می زد 

 تو بودی ،هوا روشنی پخش می کرد 

 و من 

 هر گلی را که می دیدم از 

 دستهای تو آغاز می شد 

 آرام و آبی که از بیشه ای دور می آمد 

 بوی تو را داشت 

ی تو فهمیده بودم   من از ابتدا

 که یک روز خورشید را خواهی آورد 

  !دریغا تو رفتی

رم   هراسی ندا



 مهم نیست ای دوست 

 خدا دستهای تو را 

  ...منترر کرد

 

 زندگی ساعت تفریحی نیست

 که فقط با بازی 

 یا با خوردن آجیل و خوراک

 بگذرانیم آن را 

 اهیچ می دانی آی

 ساعت بعد چه درسی داريم؟



 زنگ اول دینی

  !آخرین زنگ حساب

 

 يکی از زیباترین و بهترین شعرهای سلمان هراتی 

 سپیده سر زد و ما از شب قفس رفتیم

 چنان پرنده شديم وز دسترس رفتیم

 ز دور آبی دریای عشق پیدا شد

 چو رود زمزمه کرديم و یکنفس رفتیم

تشکیل یک گلستان 
 دادبهار آمد و 

 در این میانه نمانديم و خار و خس رفتیم



 نیاز محو شدن بود در تن خاکی

 که با شنیدن یک بانگ از جرس رفتیم

 در این بهار بمانید شرمتان بادا 

 خطاست اینکه بگوييدمان عبث رفتیم

 

 كشف آفتاب

همنفسی سفر گزید باز از این
 کوچه 

ن سان که مرغی از قفسی  پرید و رفت بدا

 كسی که مثل درختان به باغ عادت داشت

 شبیه لاله به انبوه داغ عادت داشت

http://moraffah.blogfa.com/post-18997.aspx
http://moraffah.blogfa.com/post-18997.aspx


 كسی که همنفس موجهای دریا بود

قت نفسش در نسیم پیدا بود  صدا

 بهار سبز در آشوب خشکسالی بود

 شکوفه دار ترین باغ این حوالی بود

 س آب در بر داشتكسی که خرقه ای از جن 

 كسی که شعر مرا از ترانه می انباشت

 كنون دریچه ی دل را به روشنی وا كن

 به یاد او گل خورشید را تماشا كن

 میان آینه ها رده داغ را می جست

 درخت بود و هوادار باغ را می جست

 تمام زاویه ها را به یک بهار سپرد



 کوير تشنه ی ما را به جویبار سپرد

 طش آفتاب می نوشیددر انتهای ع 

 كسی که از دل او شعر آب می جوشید

 كسی که از ورق سرخ گل نتابی داشت

 برای پرسش و تردید ما جوابی داشت

 كسی که آب شدن را التهاب آموخت

 شکوه سبز شدن را در آفتاب آموخت

 كسی که شایبه ی آن نقاب را فهمید

 كسی که حیله ی سنگ و سراب را فهمید

 رگ زندگانی کردكسی که با تپش م 

 كسی که با همه جز خویش مهربانی کرد



 كسی که با دل ما ارتباط آبی داشت

 هزار پنجره مضمون آفتابی داشت

 به كشف مررق خورشیدهای دیگر رفت

 هزار مرتبه از ابرها فراتر رفت

 چگونه گویمت ای چشمهای زيرک باغ

 چگونه گویمت ای شکل واقعیت داغ

 دیوار استهنوز عکس تو در دستهای 

 هنوز کوچه از آن سبز سرخ سرشار است

 هنوز عکس تو و خشم دیگران بر جاست

ست  به چشمهات، که مظلومیت در آن پیدا

 تو را به خاطر آن آفتاب می گويم



 تو را به خاطر در یا و آب می گويم

 تو را به خاطر آن چشمها که می سوزند

 و اشكها که مرا شعر تر می آموزند

 آن یاسمن که نشكفته است تو را به خاطر

 به آن دو غنچه که چون شعرهای ناگفته است

 تو را به خاطر رؤیای آن سه حسرت سبز

 تو را به خاطر آن روزها و صحبت سبز

 

  پرندگان می آیند

http://moraffah.blogfa.com/post-18995.aspx
http://moraffah.blogfa.com/post-18995.aspx


 در خیابان كسانی هستند که به آدم نگرانی تعارف می کنند 

 اما من که دددغه ی خوشبختی ام نیست 

 به شادی این خوشبختهای کوچک می خندم 

 پس می آيم با زنبیلهايی از ترانه و آویشن

 و مردانی را سلام می دهم 

 که تو را در تنفس خود دارند 

 و یک لبخند تو را 

 ض به هزار بار عافیت مح 

 ترجیح می دهند 

 : كسانی که از هم می پرسند

 «چگونه هنوز هم زنده ايم ؟



 نشاط سرودهايم را حفظ می ننم 

 و ترانه هايم را از زیبايی می آننم

 و با تمام حنجره های صبور 

 آواز می خوانم 

 نشاط سرودهايم را حفظ می ننم 

 میان آفتاب و مردم راه می روم 

 مید سرشارند و ترانه هايم را که از ا

 در جيبشان می ریزم 

 در سبدهای خالیشان 

 در دلشان  

 و دفتر لبخندهايم را 



 با مردم کوچه و خیابان 

 ورق می زنم  

 با کودکان امسال

 مردان سالهای دیگر

ق آفتاب را 
 که منشور تحقه

 در سر انگشتان خویش دارند

 کودکانی روشن 

 کودکانی از پشت آفتاب 

 ار از صلب سخاوتمند به

 کودکانی که هر پنجشنبه عصر 

ن   در بهشت شهیدا



 آینده ی وطنم را به شور می نشینند 

 کودکانی که مسیر بهار را تعيين می کنند 

 نشاط سرودهايم را حفظ می ننم 

 و ترانه هايم راز آب و آفتاب پر می ننم 

 برای بهاری که هست 

 برای بهاران در راه 

 نشاط سرودهايم را حفظ می ننم 

 با تمام حنجره های تشنه 

 : فریاد می زنم

 تحقق آفتاب حتمی است 

 پرندگان می آیند 



 

گاهی است آمیخته به نکوهش مدرنیته و تمدن غرب و سرسپردگی به باورهای دینی. از  گاه هراتی به دنیای امروز، ن ن

 :سراید این رو می

 وقتی یک جرعه آب صلواتی

کاند عطش را می  خش

 کوکا، خوشمزه تر از پپسی استدیگر به من چه که 

 :گوید و به تحقیر می

 اگرچه هوای جهان توفانی است

 سازمان هواشناسی



 دهد همیشه گزارش معتدل به دنیا می

 ا و خواب خوشی ر 

 برای شنوندگان

 نند آرزو می

 

 



 

 

 

 روحش شاد و یادش گرامی 


